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روایت گروه بازی های محلی «وِرشِرَنگ» و آيين هایی که نزدیک بود در لابه لای صفحات تاریخ گم شوند

 اسبى كه هنوز مى تازد

شعله های همیشه روشن 
«نفت سفید»

سـیاهی شـب جـاده را فراگرفتـه بـود و مـا برای 

رسیدن به اندیمشـک، نگاهمان را به تابلوهای 

مسـیر دوختـه بودیـم و کـم شـدن کیلومترهـا را 

می شـمردیم. در ۶۵ کیلومتری اهـواز تابلویی 

کـه روی آن نوشـته بـود: «دهکـده تاریخی نفت 

سفید، یادگاری دیرینه از تلاش، کوشش و زندگی 

با نفـت و گاز» توجهـمان را به خـود جلب کرد.

خـوب که نگاه کردیـم، مشـعل های گاز چونان نقطه هایی روشـن 

در دل تاریکـی روسـتا به چشـم می آمد. جای شـکی برایمان باقی 

نمانده بود که باید فرمان ماشـین را بچرخانیم و وارد روسـتا شویم. 

ایـن تابلـو برای ما دری بود بـه تاریخ نفـت و گاز ایران.

از بچگی دوست داشتم به اهواز سفر کنم، یکی از دلایل اصلی اش 

هـم تماشـای شـعله های گاز از نزدیک بود. حالا وارد مکانی شـده 

بـودم کـه جلـوی در هـر خانه ای یکـی از ایـن مشـعل ها بـود. توی 

حیاط هـا، روی پشـت بام هـا و هرجـا کـه چشـم می چرخانـدی 

یـک مشـعل گاز می دیـدی.

سراسر روسـتا به واسطه همین مشـعل ها در شب، چون روز روشن 

شـده بـود. ایـن مشـعل ها هـم چـراغ روشـنایی روسـتا بـود و هـم 

گرمابخش خانه هاشان. این نکته را نیازی نبود که اهالی بگویند، 

نبـود هیچ گونه تیـر چراغ برقی در روسـتا گویای ایـن واقعیت بود. 

همین طور که به این سـو و آن سـو چشـم می چرخاندیم، در مسـیر 

جـاده اصلـی روسـتا پیـش می رفتیم، بـه در خانـه ای رسـیدیم که 

تعـدادی از اهالـی بیـرون آن ایسـتاده بودنـد و ایـن شروعـی بـود 

بـرای شـنیدن تاریخ روسـتا.

پیشـینه نام این دهکده تاریخی-گردشـگری به کشـف اولین چاه 

نفـت در آن برمی گـردد. آن طـور کـه اهالـی تعریـف کردنـد طلای 

سـیاه در اولیـن چاه این روسـتا سـفید بوده اسـت؛ نفتـی خالص و 

بـا کیفیـت بالا کـه به هیچ پالایشـی نیاز نداشـته اسـت. روسـتای 

«نفـت سـفید» تنها منطقـه ای از ایران بوده که نفت سـفید داشـته 

اسـت. در واقـع نفت سـفید آغـاز تاریخ نفتی کشـور بوده اسـت.

حدود صد سـال پیش بیشـتر اهالی روسـتا را بختیاری ها تشکیل 

می دادنـد و شغلشـان دامـداری، نجاری و سنگ تراشـی بـود، اما 

پس از کشـف نفت و گاز، این روسـتا به لندن ایران و شـهری مدرن 

بـرای انگلیسـی ها تبدیـل می شـود. آن هـا خانه هایـی معـروف 

بـه «بنگلـه» را بـا معـماری زیبـا و مسـتحکم بـرای سـکونت موقـت 

خود و کارگرانشـان می سـازند و تمـام امکانات شـهری را همچون

جـاده آسـفالت، بـرق زیرزمینـی، اسـتخر سرپوشـیده و روبـاز، 

مدرسـه، سینما، سیسـتم مخابرات، سیسـتم جمع آوری فاضلاب 

(آن زمـان شـهر تهران هم سیسـتم جمع آوری فاضلاب نداشـت.) 

بـه روسـتای نفـت سـفید می آورنـد.

انگلیسـی ها در سـال ۱۳۴۷ ایـن روسـتا را تـرک می کننـد و نفـت 

سـفید خالـی از سـکنه می شـود. در جنـگ ایـران و عراق این روسـتا 

پناهگاهی برای ۶ هزار جنگ زده ای می شـود که از شهرهای اهواز، 

خرمشـهر، آبادان، سوسنگرد و... می آیند و در خانه های مجهز نفت 

سـفید زندگـی می کننـد. بعـد از جنـگ همـه از ایـن روسـتا می روند 

و مدتـی خالـی از سـکنه می شـود تـا اینکـه دوبـاره بختیاری هـا بـه 

روسـتای آبـا و اجدادی شـان برمی گردنـد.

اکنون حدود صد خانوار در این دهکده گردشگری زندگی می کنند.

اطلاعـات اهالـی از روسـتای نفـت سـفید مـا را ترغیب بـه گذراندن 

دسـت کم یـک شـب در روسـتا می کنـد. سراغ دهیـار را می گیریـم و 

بعـد از کمی گشـت در روسـتا بـا نشـانی که گرفتیـم جلـوی خانه ای 

توقـف می کنیـم. دهیار بـا میهمان نـوازی مـا را به خانه خـود دعوت 

می کنـد و صبـح بـه بازدیـد از روسـتا می بـرد.

آن طـور کـه دهیـار می گوید گاز ایـن روسـتا و چند روسـتای دیگر در 

مسـیر «هفتـکل» رایـگان اسـت و به وفـور یافـت می شـود. وارد خانه 

که می شـویم بوی گاز تـوی دماغمان می زند، اما برای اهالی روسـتا 

کـه بـا ایـن بـو بـزرگ شـده اند آزاردهنـده نیسـت. دهیـار می گویـد 

مـا بـه ایـن بـو عـادت کرده ایـم. شـدت بـوی گاز چنـان زیـاد اسـت 

کـه اگـر در خانه هایشـان بـرای مـدت طولانـی بسـته باشـد دیوارها 

تـرک می خـورد.

صبـح روز بعـد بـرای بازدیـد راهـی شـدیم. بـاور اینکـه ایـن همـه اثر 

تاریخـی در یـک روسـتا جـا بگیرد سـخت اسـت.

حمام قدیمی، مسجد (قدیم کلیسا بوده)، استخر، مدرسه، سینما، 

قبرسـتان انگلیسـی ها و سیسـتم جمـع آوری فاضـلاب عجیبشـان 

همـه جاذبـه گردشـگری اسـت. در سیسـتم جمـع آوری فاضـلاب 

ایـن روسـتا که حـدود ۱۰۰ سـال پیـش طراحی شـده با اسـتفاده از 

حـرارت مـواد بازیافتی از آب جدا و آب تصفیه شـده بـه سر زمین های 

کشـاورزی بـرای آبیـاری هدایت می شـود.

آن طـور کـه دهیـار می گویـد قـرار اسـت همـه بناهـای تاریخـی و 

خانه هـای دهکـده نفـت سـفید بـه صـورت کلـی و بـه عنـوان یـک 

اکـو مـوزه ثبـت ملـی و ایـن روسـتا در آینـده نزدیـک بـه یـک قطـب 

گردشـگری تبدیـل شـود.
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اولین بلاگر سفر حالا چه می کند؟
ریحانه صادقی

ژانـر سفرنامه نویسـی بـا ظهـور اینترنـت و 

بلاگرهـای سـفر تحول بزرگـی را تجربه کرد. 

نخسـتین بار در تاریـخ اسـت کـه می توانیـم 

در لحظـه بـا تجربیـات و احساسـات آدم هـا 

دربـاره سرزمین هـای دیگـر شریـک شـویم 

و اطلاعـات بسـیاری درباره شـان کسـب 

هیـم پـای حـرف خوا مـروز می  کنیـم. ا

جف گرینوالد، اولین بلاگر سـفر، بنشینیم. او جایی 

در کوبـا در هتلی نشسـته اسـت و چنین می نویسـد: 

۲۷سـال پیـش در روزهـای آغازیـن ظهـور اینترنت، 

عـازم سـفری زمینـی بـه دور دنیـا شـدم؛ سـفری کـه 

قـرار بـود تمـام آن بـدون اسـتفاده از هواپیـما انجـام 

شـود. در طول این سـفر من معجزه ای را پدید آوردم؛ 

مـن اولیـن بلاگ هـای سـفر جهـان را روی اینترنـت 

بارگـذاری کـردم.

در سـال۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ از جانـب شرکت رسـانه ای 

اورایلـی بـه مـن مأموریت داده شـد که در طول سـفر 

ادیسـه وار نه ماهـه ام دور دنیـا، بـه هرکجـا کـه رفتم، 

گزارشی درباره آن مکان بنویسم و برایشان بفرستم تا 

هم زمان روی وب سـایتی که شرکت راه اندازی کرده 

بـود، در مجموعه «جهـان بـزرگ» منتـشر شـود. هـر 

گـزارش بـه مکانش روی نقشـه جهان لینک می شـد 

و بازدیدکننـدگان می توانسـتند بـا کلیـک روی هـر 

کشـور، مطلـب مرتبـط بـا آن را ببینند.

اولیـن مطلبم بـا عنوان «یک صـد نانوثانیـه تنهایی» 

را در ششـم ژانویه۱۹۹۴ از اوآخـاکا در مکزیک برای 

شرکت فرسـتادم. در فرایند ارسـال ایـن مطلب برای 

شرکت، که ۲روز طول کشـید، دائم به اداره مخابرات 

مرکـزی شـهر می رفتم تـا اینکه درنهایـت راهی برای 

فرستادن گزارش ۲۵۰۰کلمه ای من، بدون عکس از 

طریـق خط تلفن بـه کالیفرنیا پیدا شـد.

انتشـار بـلاگ یـک ماجراجویـی  در سال۱۹۹۴ 

تمام عیـار بـود که به واسـطه آن به تعامل بـا آدم هایی 

مجبـور می شـدم کـه در یـک سـفر معمولـی امـکان 

نداشـت سراغشان بروم. در مسـیر دوستان بسیاری 

پیـدا کـردم، از مدیـران مخابـرات محلـی (ترکیـه) تا 

دیپلمات هـا (چیـن) و خوره های رایانـه (کاتماندو) 

و حتـی یـک کاپیتـان کشـتی (در هنـگام گـذر از 

اقیانـوس اطلـس).

بـه دهـه دوم هـزاره جدیـد رسـیده بودیـم و مـن دیگر 

به ندرت بلاگ سفر می نوشتم، اما امواج سنگ ریزه ای 

که من به دل اینترنت انداخته بودم، به یک سـونامی 

تبدیـل شـده بـود و برخـی بلاگرهـای سـفر (و بعدها 

مریدهـای موبایل به دستشـان، اینفلوئنسرهـای 

اینسـتاگرامی) داشتند از این راه پول در می آوردند.

حـالا مـن در اتـاق هتـل نشسـته ام و بـا خـودم فکـر 

می کنم که چه شـد دیگر ننوشتم؟ پاسخش شاید 

بـا اینکه اصلا چـرا از ابتدا به سـفرکردن علاقه مند 

شـدم بی ارتباط نباشـد؛ مسـئله فقط غرق شـدن 

نیسـت، مسـئله گسسـت هم هسـت.

سال ها پیش، سوار هواپیما شدن و از سن فرانسیسکو 

بـه نپال رفتن، رهایی محض بود. هر کار نیمه تمام 

یـا ازقلم افتـاده ای داشـتم در سن فرانسیسـکو 

پشـت سرم می مانـد. هـر سـفری یـک فرصـت بود 

بـرای به چالش کشـیدن خـودم و روبـه رو شـدن با 

جهان ناآشـنا کـه جهان بینـی ام را همزمان درهم 

می شکسـت و وسـعت می بخشـید. سـفرکردن 

راهـی بـود بـرای ازنوآفریـدن زندگی و پرت شـدن 

بـه بیـرون از منطقـه امـن خود.

در سال۱۹۹۴ گشـتن به دنبال اینترنت و فرستادن 

گزارش های دیجیتال کار نامتعارف و شگفت انگیزی 

بـود. بـا آغاز هـزاره امـا بلاگ نوشـتن خلاصه شـد در 

تنهانشسـتن در یـک کافی نـت و پرداخـت پـول بـر 

حسـب دقیقـه. من هـم در آن زمـان ایـن کار را انجام 

دادم، اما دیگر در آن خبری از غرق شـدن یا گسسـت 

برایـم نبود.

در ایـن لحظه کـه در اتـاق هتـل نشسـته ام و ازدحام 

آدم های این شـهر را تماشـا می کنم و ریتم سونگوی 

شـب های هاوانـا، پنجره هـای اتاقـم را می لرزانـد، 

می دانـم چیـزی کـه نوشـتن ایـن گـزارش و تـلاش 

بـرای بارگـذاری آن بـا وای فـای بی ثبات هتـل برایم 

بـه ارمغان مـی آورد، دیگر گسسـت نیسـت، انحراف 

اسـت. چیزی کـه در ایـن لحظـه دلم می خواهد این 

اسـت کـه در غوغـای آن بیـرون غرق باشـم.

پس الان اینترنتم را قطع می کنم و می روم آن پایین. 

بـه ایـن دلیـل کـه یک ربـع قـرن بعـد از بارگـذاری 

گزارش های جهان بزرگ، سیاره ای که در آن زندگی 

می کنیـم دیگـر جـای کوچکـی شـده اسـت؛ جایـی 

کـه در آن دسـت کم بـرای مـن، دیگـر قطـع اینترنت 

راه جدید گسسـت اسـت.
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  .بگذاریــد از نــام گــروه شــروع کنیم  
«وِرشِرَنگ» به چه معناست؟

نـگ» یـک کلمـه خراسـانی اسـت  «وِرشرَِ

کـه بـه ویـژه در خراسـان رضـوی و جنوبی 

در گذشـته خیلـی اسـتفاده می شـد. در 

همین سـبزوار وقتی می خواهیـم بگوییم 

کـه کسـی ناراحـت یـا عصبانی اسـت، در 

اصطـلاح می گوییـم کـه طـرف «وِرغُصه» 

اسـت. «وِر» در اینجا به معنای «به دنبال» 

بـه کار مـی رود. «وِرشرَِنـگ» هـم در نقطـه 

مقابـل این معنا، یعنی «به دنبال شـادی» 

تعبیـر می شـود. خـود واژه «شرَِنـگ» هـم 

بـه معنـای «شـادی» بـه کار مـی رود در 

ایـن نواحـی.

  ماجرای گــروه «ورشــرنگ» بازی های 
محلی ســبزوار و احیای اســب چوبی از کجا 

شروع شد؟
سـال ها پیش اسـتاد حسین ماسـتیانی، 

مجسمه سـاز و نویسـنده خوب سبزواری، 

نمایشـنامه ای درباره اسـب چوبی نوشته 

بودند. این نمایشنامه روایت اسب سواری 

بود که وارد یک عروسـی می شـد تا عروس 

را بدزدد. مـن از آن نمایش بـه عنوان یکی 

از نمونه هـای خـوبِ اسـتفاده از اسـب 

چوبی یادم هسـت. افزون بـر این، معمولاً 

در تئاترهـای قدیمـی کـه در سـبزوار اجرا 

می شـد، در بخشـی از کار کـه نمـاد جبهه 

شر و پلیدی بود، از اسـب چوبی اسـتفاده 

می شـد. این در حالی بود که سـنت اسب 

چوبی پیش از آن در بسیاری از عروسی ها 

اجـرا می شـد و در دهه هـای اخیـر رو بـه 

فراموشـی گذاشـته بود. 

  ،یعنی این آيين از فُرم شادیانه مراسم ها 
آمده بود در دل نمایش هایی بــا متن و بازی 

معین.
بلـه. به طـور مثـال، خاطـرم هسـت که در 

عروسـی های منطقـه ششـتمد، خیلی ها 

از اسب چوبی اسـتفاده می کردند. یعنی 

محـال بـود کـه در عروسـی اسـب چوبـی 

نیاورند. همان طوری که در همه روستاها 

یـک جامـه دار تعزیـه یـا تعزیه گـردان 

داشـتیم کـه در ایام عزا، بسـاط مراسـم را 

پهن می کرد، همیشـه یک گروه موسیقی 

هـم در روسـتاها بـود. یعنـی نوازنـده و 

نقش پوش اسبِ چوبی داشتیم که هنگام 

مراسـم ها دنبالشـان می رفتنـد. این ولی 

بعدهـا کمرنـگ و کمرنگ تر شـده بـود. از 

ایـن نظـر، آن تئاترهـا بـه گمان مـن، نقطه 

عطفـی در ایـن آییـن بـود کـه البتـه بعد از 

پایـان هـر تئاتر، بسـاطش جمع می شـد. 

افـزون بـر ایـن، در سـال ۸۴ گروهـی بـا 

هدف احیای موسیقی و بازی های محلی 

در سـبزوار شـکل گرفـت که سرپرسـت آن 

اسـتاد حمیـد ذبیحـی، چهـره ارزشـمند 

فرهنـگ سـبزوار، بـود. ایـن گـروه در کنار 

آیین هـای پراکنـده ای کـه در عروسـی ها 

باقی مانده بـود، اولین حرکت منسـجم با 

لبـاس و فرم یک دسـت بود که بـا محوریت 

رقـص و موسـیقی شـکل گرفتـه بـود. از 

خوش اقبالـی، من هم که آن سـال ها یک 

نوجـوان فعـال در تئاتر و نمایـش بودم، به 

عضویـت ایـن گـروه درآمدم.

  این گروه قرار بود چــه کار تازه ای در کنار 
هنرمندان قدیمی انجام دهد؟

قرار بود با یک نگاه تازه و منسجم به موسیقی 

و بازی های اصیل محلی بپردازیم. به طور 

مثـال یـادم هسـت آن ابتدا شـاید فقط۳، 

۴ماه مشـغول تمرین بودیـم تا یک اجرای 

۳۰،۲۰ دقیقه ای از کار دربیاید. هر کسی 

هـم به فراخـور حرکت هـای جدیدی که از 

رقص هـای محلـی عروسـی ها می دیـد، 

کمـک می کـرد تـا بـا مشـورت و نقـد و نظر 

اعضـا، حرکت هـای اصیـل و ریشـه دار در 

کار جـا بگیرد. 

  می شــود گفت که پیش کســوت های 
رقص محلی که بالطبع پاتوقشان عروسی های 
روستایی بود، منبعی برای ثبت این حرکت ها 

بودند. 
بلـه. البتـه ایـن آیین هـا هنـوز هـم در 

جاهایـی کـه فرهنگ هـای شـهری کمـتر 

رفتـه اسـت، باقـی مانده انـد. مـا هـم هـر 

چقـدر در ایـن چند سـال اجـرا می کنیم، 

از آموخته هـای همیـن مراسم هاسـت. 

ایـن مراسـم ها دایره المعـارف شـفاهی و 

بزرگـی از آداب و رسـوم و موسـیقی اسـت 

کـه متأسـفانه در آرشـیوی هـم هنـوز ثبت 

نشـده اسـت.

  این رویکرد برای ثبــت و احیای فرهنگ 
محلی، شامل سنت اسب چوبی هم می شد؟

سـال ۹۰ بـود کـه فُـرم اسـب چوبـی را بـه 

عنـوان یکـی از آیین هـای کهـن سـبزوار 

بـه کار اضافـه کردیـم، البته فکـر می کنم 

کـه شاید۲سـال زمان بـرد تا اسـب چوبی 

شـکل واقعی و جایگاهـش را در گروه پیدا 

کند. همـه این ها نیز حاصـل تمرین بود و 

کمک قدیمی ها تا گام به گام به اجراهای 

اصیـل نزدیک تر بشـویم. ما به عـلاوه باید 

از فرهنگ تاریخی این آیین هم اطلاعاتی 

جمـع می کردیم. تـا جایی کـه می دانیم، 

سـنت اسـب چوبـی سـنتی کهـن شـامل 

یـک اسـب سـپید بـه عنـوان نمـاد پاکی و 

یک اسـب سـیاه بـه عنـوان نمـاد پلیدی و 

بدی اسـت. این باور نیز وجـود دارد که در 

دوره سربداران در سـبزوار از اسـب چوبی 

اسـتفاده نمادین می شد. یعنی زمانی که 

در اثر حمله مغول، مردم خلع سـلاح شده 

بودند، هیچ مجالی برای تمرین نبرد وجود 

نداشـت. بـه همین دلیـل مردم بـا اجرای 

نمادین مراسم اسـب چوبی، همیشه این 

پیام را منتقـل می کردند که باید طرف دار 

پاکـی و درسـت کرداری بماننـد. همیـن 

آییـن البتـه روشـی هـم بـود بـرای آموزش 

رزمـی مـردم. چوب بـاز نمادی می شـد از 

سربـاز سربـدار و اسـب چوبـی سـیاه هـم 

نمادی بـود از سـواره نظام دشـمن. با این 

ترفند، در عروسـی و ختنه سـوران و جشن 

برداشـت محصـول و دیگر شـادی ها هم، 

در قالـب بـزم، یـک رزم اجـرا می کردنـد. 

شـاید به سـبب همیـن فرهنگ هم هسـت 

کـه اسـب چوبـی هنـوز در شـادی ها و 

جشـن ها باقـی مانده اسـت.

  این آيين، موســیقی مخصوص به خود 
دارد؟

بلـه. زمانـی کـه اسـب می خواهـد یورتمه 

را اجـرا کنـد، در اصطـلاح موسـیقی، بـا 

یـک ریتـم لَنـگ ایـن حرکـت را هماهنگ 

می کنیـم. در خراسـان شـمالی فقـط مـا 

مبارزه اسـب را می بینیم، یعنی اسب وارد 

میـدان می شـود و بـا چوب بازهـا مبـارزه 

می کنـد. زمانی هم کـه می خواهد مبارزه 

کنـد، آهنـگ چوب بـازی اجـرا می شـود، 

ولـی هیچ وقـت نمی بینیـم کـه وقتـی این 

اسـب به تنهایـی ایفـای نقـش می کنـد، 

چـه موسـیقی ای اجـرا می شـود. حرکـت 

یورتمه اسـب چوبـی فقط در سـبزوار اجرا 

و همـراه آن آهنگ «راه» نواخته می شـود. 

موقـع اجـرای ایـن آیین هـم زمانی اسـت 

کـه دامـاد را بـه حـمام می برنـد. آهنگـی 

هم کـه در این وضعیـت نواخته می شـود، 

مناسـب بـازی محلـی نیسـت.

  درباره تفاوت های موســیقی و حرکات 
آيينی ناحیه خودتان با بقیه نواحی خراســان 

هم تحقیق جامعی انجام داده اید؟
راسـتش را بخواهیـد تا سـال ۹۶ کـه ایده 

راه اندازی گـروه کودک و نوجـوان به سرم 

زد، فقط بازی های محلـی کرمانجی اجرا 

می کردیـم. یعنـی همیـن آهنگ هـای 

شـادی کـه در بجنورد و خراسـان شـمالی 

اجـرا می شـود. خـب سـبزوار هـم کرمانج 

دارد و مـا هم مانند مراسـم گذشـته همین 

خطـه، اجـازه اسـتفاده از این موسـیقی را 

داشـتیم، ولی کم کـم تصمیـم گرفتیم که 

بـه پیشـنهاد یکـی از بـزرگان گروه، اسـب 

چوبـی را هـم اضافـه کنیـم. اسـب چوبی 

ولـی موسـیقی و اجرای متفاوتی داشـت. 

ایـن موسـیقی برخـلاف موسـیقی های 

قبلـی مـا، منحـصر بـه خـودِ سـبزوار بـود و 

در هیـچ کجای دیگر اسـتفاده نمی شـد.

  از چه منبعی می توانســتید این موســیقی 
منحصر به فرد را به دست بیاورید؟

نگرانـی ای که وجود داشـت این بـود که رواج 

موسـیقیِ کرمانجی، باعث شـده بود که دیگر 

موسـیقی ها و فرهنگ های شادی این ناحیه 

منسوخ شود. درست مثل فرهنگ اسب چوبی 

و رقـص بلوچـی ایـن ناحیـه کـه رقصِ کاشـت 

و داشـت و برداشـت اسـت. خـب در همیـن 

بررسی  و تحقیق ها بود که به موسیقیِ اوغانی 

(افغانی) و «رنِگ فردوسـی» رسیدیم که دیگر 

در هیچ جـای خراسـان نواختـه نمی شـود و 

منحصر به سـبزوار اسـت.

  ِو این در حالی اســت که این فرهنگ در خود 
این ناحیه کم و بیش منسوخ شده است. 

بله. یعنی متأسـفانه حرکات اصیل سبزوار در 

عروسـی ها اجرا نمی شود. فقط شـاید برخی 

پیرمردها این بازی ها را بلدند و وقتی خواهش 

می کنیم، برایمان به آن سبک اجرا می کنند. 

امروز توی سـبزوار اگر کسـی عروسی بگیرد، 

نوازنـده کیبـورد می آید، موسـیقی کرمانجی 

می زننـد و یـک چوب بـازی و تمام. کسـی هم 

به هیچ وجه دنبال موسـیقی سـبزوار نیسـت، 

ولی ما اصل را گذاشـتیم روی موسـیقی های 

اصیـل ناحیـه. خـب کم کم هم مرسـوم شـده 

اسـت کـه در عروسـی ها بـه جـای گروه هـای 

موسـیقی غیرمحلی، از گروه های موسیقی با 

لباس و فرهنگ محلی سبزوار استفاده شود.

الهه علیخانی
بلاگر سفر
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مسعود نبی دوست

سـید مسـعود حسـینی نژاد سـن  و سـال زیـادی نـدارد. سـبزواری اسـت و اهـل 

منطقه شِشـتمد. لهجه اش سرراسـت اسـت و شـیرین. قُشـمه و سرُنـا را پُرکوب 

می نـوازد. بازی هـای محلـی اش هـم تـوی آن لبـاس قدیـمِ سـبزواری کـم نمـک 

نـدارد. امـا او بـه غیـر از این ها، همـه این سـال های عمـرش، یعنـی از نوجوانی تا 

امـروز را پـای فرهنـگ سـبزوار گذاشـته؛ پای یـاد گرفـتن بازی های محلـی، پای 

شـعرهایی که حالا دیگر فقط توی یاد پیرمردها مانده اند، پای «رنِگ فردوسـی» 

و اسـب چوبـی کـه خیلی نمانـده بود تـا از یاد رفتنشـان. او حالا سرپرسـت گروه 

«وِرشرَِنگ» اسـت؛ گروه موسـیقی و بـازی محلی که قبـل اجرا، احیاگـر فرهنگ 

و آیین هـای قدیمـی سـبزوار اسـت و ایـن سـال ها افـزون بـر آمـوزش حـرکات 

آیینـی بـه نوجوان هـا، در جشـنواره های مختلـف در ایـران و کشـورهای دیگـر  

فرصـت اجـرا یافته اسـت.
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